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	دربارة طرح پژوهشی

	پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین روابط علی-معلولی عوامل کلیدی مؤثر بر عملکرد پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی و بهبود اثربخشی آن انجام شده است. ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها، با وجود نقش حیاتی آن‌ها در تولید دانش و توسعه فناوری، همواره با پیچیدگی‌هایی همراه بوده، زیرا موفقیت این مراکز نه تنها به شاخص‌های کمی مانند تعداد مقالات و اختراعات وابسته است، بلکه مجموعه‌ای از عوامل کیفی و ساختاری بر کارایی آن‌ها تأثیر می‌گذارند. نبود درک صحیح از روابط علی-معلولی میان این عوامل، یکی از چالش‌های اساسی پیش روی مدیران و سیاست‌گذاران پژوهشی است که منجر به تصمیم‌گیری‌های پراکنده و تخصیص نابهینه منابع می‌شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی، ترکیبی با رویکرد اکتشافی متوالی است. در گام نخست، با مرور ادبیات و اسناد بالادستی سه نهاد کلیدی یعنی سازمان برنامه و بودجه، مؤسسه استنادی علوم جهان اسلام و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۱ معیار اولیه شناسایی شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های طراحی شده بر اساس معیارهای استخراج شده بود که ابتدا برای اولویت‌بندی با طیف لیکرت و سپس برای سنجش شدت تأثیرات متقابل با ماتریس مقایسات زوجی، در اختیار اعضای گروه کانونی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها، از رویکرد ترکیبی دیمتل و مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد که امکان ترسیم نقشه جامع و دقیقی از روابط سیستمی را فراهم می‌آورد. یافته‌ها نشان داد که از میان ۱۱ معیار اولیه، دو معیار «منابع انسانی» و «مشارکت در سیاست‌گذاری» به دلیل اهمیت کمتر حذف شدند و ۹ معیار نهایی برای ادامه پژوهش انتخاب گردیدند. نتایج دیمتل بیانگر آن بود که معیار «کیفیت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران» برجسته‌ترین عامل نظام و پس از آن، «منابع مالی پژوهش» و «همکاری‌های ملی و بین‌المللی» مهم‌ترین عوامل پیوندی با اثرگذاری خالص مثبت هستند. در مقابل، «پشتیبانی از نشریات» و «ایجاد مشوق‌های معنوی» به عنوان عوامل خودمختار با اثرگذاری منفی و «تعداد بروندادهای علمی» و «برگزاری رویدادهای علمی» به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند. مدلسازی ساختاری-تفسیری نیز وجود ساختاری سلسله‌مراتبی و زنجیره‌ای را تأیید کرد که در سطح بنیادین آن، «کیفیت اعضای هیأت علمی» و «منابع مالی پژوهش» به عنوان محرک‌های اصلی با بیشترین قدرت نفوذ قرار دارند. در سطح میانی، «تعداد بروندادهای علمی» و «همکاری‌های ملی و بین‌المللی» به عنوان عوامل پیوندی و در سطح بالایی، «برگزاری رویدادهای علمی»، «پشتیبانی از نشریات»، «تجهیزات و زیرساخت» و «مشوق‌های معنوی» به عنوان عوامل پیامدی و تکمیلی جای گرفته‌اند. نتیجه‌گیری نهایی آن است که عملکرد پژوهشگاه یک نظام پویا و چندسطحی است که در آن عوامل انسانی و مالی نقش زیربنایی، همکاری‌های علمی و بروندادها نقش پیونددهنده، و رویدادها، نشریات و مشوق‌ها نقش تکمیلی دارند. بر این اساس، توصیه می‌شود که در مرحله نخست، کیفیت نیروهای علمی از طریق جذب و نگهداشت پژوهشگران توانمند و توجه به کیفیت تقویت شده و منابع مالی با تنوع‌بخشی و همکاری با صنعت پایدارتر گردد. در مرحله دوم، ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی به کار گرفته شود. در مرحله سوم، افزایش کیفیت بروندادهای علمی، مشارکت هدفمند دانشجویان و توسعه رویدادهای علمی دنبال شود و در نهایت، نشریات و نظام مشوق‌های حمایتی با کیفیت پژوهش و حل مسائل واقعی مرتبط گردند. حرکت از کیفیت نیروی انسانی و منابع مالی به سوی توسعه همکاری‌ها و ارتقای بروندادها، اثربخش‌ترین مسیر برای بهبود عملکرد پژوهشگاه و افزایش تأثیر واقعی پژوهش در نظام علمی کشور خواهد بود.

	روش‌ پژوهش

	در مرحله نخست، معیارها/ عواملی براي ارزیابی عملکرد پژوهشگاه، با استفاده از مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و اسناد بالادستی شناسایی و استخراج شدند. سپس 11 معیار که بیشترین فراوانی را در پژوهش‌ها به خود اختصاص داده بودند در قالب پرسشنامه‌ای آماده و در گروه کانونی متشکل از 10 نفر متخصصان این حوزه امتیازدهی شدند. در گام بعدی با به‌کارگیری روش ترکیبی DEMATEL-ISM (ترکیب تکنیک‌های تحلیل روابط علّی و مدلسازی ساختاری-تفسیری) عوامل مؤثر دسته‌بندی و روابط علّی بین آن‌ها تعیین می‌شوند. با استفاده از این روش، در نهایت، عوامل به دو گروه علت (تأثیرگذار) و معلول (تحت‌تأثیر) تقسیم و الگوی روابط آن‌ها ترسیم می‌شود. به این ترتیب، خروجی نهایی، ارائه راهکارهای بهبود رتبه پژوهشگاه است.

	يافته‌های طرح پژوهشی

	نتایج به‌کارگیری هم‌زمان روش‌های دیمتل و مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری نشان می‌دهد که عملکرد پژوهشگاه حاصل تعامل میان عوامل انسانی، مالی، علمی، ارتباطی، زیرساختی و انگیزشی است. تحلیل دیمتل با استفاده از شاخص‌های (D+R) و (D-R)، میزان اهمیت و نقش علّی یا معلولی هر عامل را مشخص می‌کند و تحلیل ISM نیز عوامل را بر اساس میزان تأثیرگذاری و وابستگی در چهار گروه مستقل، پیوندی، وابسته و خودمختار قرار می‌دهد. ترکیب این دو روش امکان شناسایی عوامل پیشران و تعیین اولویت مداخلات مدیریتی را فراهم می‌سازد.

مهم‌ترین پیام مدیریتی پژوهش آن است که «کیفیت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران» با کد RQ، «منابع مالی پژوهش» با کد RF و «همکاری‌های ملی و بین‌المللی» با کد SC، در مرکز نظام عملکرد پژوهشگاه قرار دارند. این عوامل در تحلیل دیمتل از اهمیت و اثرگذاری بالایی برخوردارند و در تحلیل ISM نیز در گروه عوامل مستقل یا پیوندی قرار گرفته‌اند. بنابراین، بهبود عملکرد پژوهشگاه باید از تقویت این عوامل آغاز شود؛ زیرا تغییر در آن‌ها می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر سایر شاخص‌ها داشته باشد.

کیفیت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مهم‌ترین سرمایه راهبردی پژوهشگاه است. پژوهشگران توانمند می‌توانند موجب افزایش تولیدات علمی، جذب منابع مالی، توسعه همکاری‌های علمی، اجرای طرح‌های پژوهشی و ارتقای جایگاه پژوهشگاه شوند. ازاین‌رو، سیاست منابع انسانی باید بر جذب، نگهداشت و ارتقای پژوهشگران توانمند، حمایت از گروه‌های پژوهشی، توسعه فعالیت‌های بین‌رشته‌ای و ارزیابی عملکرد بر اساس کیفیت و اثرگذاری پژوهش متمرکز باشد، نه صرفا تعداد مقالات.

منابع مالی پژوهش نیز عاملی زیربنایی است که امکان اجرای طرح‌ها، تأمین تجهیزات، حمایت از انتشار آثار علمی و توسعه همکاری‌ها را فراهم می‌کند. پیام مدیریتی این یافته آن است که پژوهشگاه باید منابع مالی خود را متنوع و پایدار کند و علاوه بر اعتبارات دولتی، از قراردادهای پژوهشی، همکاری با صنعت، طرح‌های مشترک، گرنت‌ها و خدمات تخصصی استفاده کند. همچنین، تخصیص منابع باید به سمت گروه‌ها و طرح‌هایی هدایت شود که ظرفیت بیشتری برای تولید برونداد علمی، حل مسائل واقعی و جذب منابع آتی دارند.

همکاری‌های ملی و بین‌المللی در گروه عوامل پیوندی قرار گرفته‌اند؛ یعنی هم از سایر عوامل اثر می‌پذیرند و هم بر آن‌ها اثر می‌گذارند. این همکاری‌ها می‌توانند به جذب منابع مالی، انتقال دانش، اجرای پروژه‌های مشترک، ارتقای کیفیت مقالات و افزایش اعتبار پژوهشگاه منجر شوند. بااین‌حال، شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر به کیفیت نیروی انسانی، منابع مالی و بروندادهای علمی وابسته است. بنابراین، همکاری‌ها باید از سطح تفاهم‌نامه‌های کلی فراتر رفته و به پروژه مشترک، تبادل پژوهشگر، استفاده از تجهیزات، تولید برونداد یا حل مسئله مشخص منجر شوند.

«تعداد بروندادهای علمی» با کد SO در گروه عوامل وابسته قرار دارد. این نتیجه نشان می‌دهد که تعداد مقالات، کتاب‌ها، گزارش‌ها و سایر تولیدات علمی بیشتر پیامد عملکرد سایر عوامل است و نمی‌تواند به‌صورت مستقل افزایش یابد. بنابراین، فشار صرف برای افزایش تعداد آثار علمی ممکن است به تولیدات کم‌کیفیت منجر شود. راهبرد مناسب آن است که افزایش بروندادهای علمی از مسیر ارتقای کیفیت پژوهشگران، تأمین منابع مالی، توسعه همکاری‌ها و تقویت گروه‌های پژوهشی دنبال شود. در ارزیابی این عامل نیز باید علاوه بر تعداد، کیفیت، میزان استناد، کاربردپذیری و اثرگذاری آثار مورد توجه قرار گیرد.

«برگزاری رویدادهای علمی» با کد SE نیز در گروه عوامل وابسته قرار گرفته است. برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌ها به منابع مالی، نیروی انسانی توانمند، زیرساخت و شبکه همکاری نیاز دارد. بنابراین، رویدادهای علمی نباید صرفاً فعالیت‌هایی تقویمی یا تشریفاتی باشند، بلکه باید با اهداف مشخصی مانند ایجاد پروژه مشترک، توسعه ارتباط با صنعت، جذب پژوهشگر و انتشار نتایج علمی برگزار شوند و میزان اثربخشی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

عوامل «تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان» با کد SG، «تجهیزات و زیرساخت» با کد FI  ، «پشتیبانی از نشریات موجود و راه‌اندازی نشریات جدید» با کد JS و «ایجاد مشوق‌های معنوی حمایتی» با کد SM در گروه عوامل خودمختار قرار گرفته‌اند. این عوامل در وضعیت موجود اثرگذاری علّی دارند، اما ارتباط آن‌ها با کل شبکه محدودتر است. افزایش تعداد دانشجویان زمانی به بهبود عملکرد منجر می‌شود که دانشجویان در گروه‌های پژوهشی و طرح‌های مسئله‌محور مشارکت داده شوند. بنابراین، تمرکز باید بر کیفیت آموزش و پژوهش، مشارکت دانشجویان در پروژه‌ها و تبدیل پایان‌نامه‌ها به بروندادهای علمی و کاربردی باشد.

در مورد تجهیزات و زیرساخت نیز صرف خرید امکانات کافی نیست. تجهیزات باید بر اساس اولویت‌های پژوهشی، ظرفیت گروه‌ها و نیازهای همکاری‌های علمی تهیه و با سازوکار مشخصی برای استفاده، نگهداری و اشتراک‌گذاری مدیریت شوند. درباره مشوق‌های معنوی نیز لازم است حمایت‌ها با عملکرد پژوهشی، مسیر ارتقا و مشارکت علمی پیوند داشته باشند. قدردانی رسمی، فرصت حضور در شبکه‌های علمی و مشارکت دادن پژوهشگران در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند اثربخشی این عامل را افزایش دهد.

تحلیل ISM نشان می‌دهد که عوامل عملکردی در سطوح یکسان قرار ندارند. کیفیت نیروی انسانی و منابع مالی نقش زیربنایی و پیشران دارند، همکاری‌های علمی و بروندادهای پژوهشی در سطح میانی و پیوندی قرار می‌گیرند و رویدادهای علمی بیشتر جنبه پیامدی دارند. بر این اساس، اجرای برنامه‌های متعدد و پراکنده نمی‌تواند به اندازه یک مداخله مرحله‌ای و هماهنگ اثربخش باشد. ابتدا باید ظرفیت انسانی و مالی تقویت شود، سپس همکاری‌های علمی توسعه یابد و در ادامه، بروندادهای علمی، رویدادها، نشریات، زیرساخت‌ها و مشوق‌های حمایتی به‌صورت هدفمند ارتقا پیدا کنند.

در نهایت، پژوهشگاه به یک نظام پایش چندسطحی نیاز دارد. عوامل پیشران مانند کیفیت نیروی انسانی و منابع مالی باید به‌طور مستمر پایش شوند، عوامل میانی مانند همکاری‌های علمی به‌عنوان نشانه انتقال ظرفیت به عملکرد مورد بررسی قرار گیرند و شاخص‌های پیامدی مانند کیفیت بروندادهای علمی و اثربخشی رویدادها برای ارزیابی نتایج نهایی استفاده شوند. در مجموع، پیام اصلی تحلیل این است که ارتقای عملکرد پژوهشگاه باید از عوامل علّی و پیشران آغاز شود و از طریق تقویت عوامل پیوندی به بهبود شاخص‌های وابسته منجر گردد.

	نتيجه‌گيري و پيشنهادها

	نتایج حاصل از اجرای روش دیمتل نشان داد که همه عوامل از جایگاه یکسانی در نظام عملکرد پژوهشگاه برخوردار نیستند. تحلیل شاخص اهمیت یا برجستگی، یعنی مجموع اثرگذاری و اثرپذیری هر عامل، نشان داد که کیفیت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران بیشترین ارتباط کلی را با سایر عوامل دارد و برجسته‌ترین عامل نظام محسوب می‌شود. این یافته بیانگر آن است که کیفیت سرمایه انسانی نه‌تنها به‌صورت مستقیم بر عملکرد پژوهشگاه اثر می‌گذارد، بلکه از طریق تأثیرگذاری بر تولیدات علمی، جذب منابع مالی، توسعه همکاری‌های پژوهشی، هدایت دانشجویان و بهره‌گیری از تجهیزات و زیرساخت‌ها، آثار غیرمستقیم گسترده‌ای نیز ایجاد می‌کند. بنابراین، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران صرفاً یکی از اجزای عملکرد پژوهشگاه نیستند، بلکه محور اصلی فعال‌سازی سایر ظرفیت‌ها به شمار می‌روند.

منابع مالی پژوهش و همکاری‌های ملی و بین‌المللی نیز در گروه عوامل پیوندی قرار گرفتند. عوامل پیوندی از اهمیت کلی بالا و اثرگذاری خالص مثبت برخوردارند؛ بنابراین، هم از سایر عوامل تأثیر می‌پذیرند و هم بر بخش مهمی از نظام اثر می‌گذارند. همکاری‌های ملی و بین‌المللی نیز در این پژوهش به‌عنوان عاملی دوسویه و حساس شناسایی شد. از یک سو، شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر به وجود پژوهشگران توانمند، منابع مالی کافی، زیرساخت مناسب و بروندادهای علمی معتبر وابسته است و از سوی دیگر، همکاری‌های علمی می‌توانند زمینه انتقال دانش و فناوری، جذب منابع، اجرای طرح‌های مشترک، افزایش کیفیت انتشارات و ارتقای اعتبار پژوهشگاه را فراهم کنند. تعداد بروندادهای علمی در تحلیل دیمتل در گروه عوامل وابسته قرار گرفت. این نتیجه نشان می‌دهد که تعداد و کیفیت مقالات، کتاب‌ها، گزارش‌های پژوهشی، طرح‌ها و سایر تولیدات علمی، بیش از آنکه عامل اولیه عملکرد پژوهشگاه باشند، پیامد وضعیت سایر عوامل هستند. عوامل برگزاری رویدادهای علمی، تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان و تجهیزات و زیرساخت در گروه عوامل مستقل قرار گرفتند. این عوامل دارای اثرگذاری خالص مثبت بودند، اما میزان اهمیت کلی آن‌ها در مقایسه با عوامل پیوندی پایین‌تر بود. پشتیبانی از نشریات موجود و راه‌اندازی نشریات علمی جدید و همچنین ایجاد مشوق‌های معنوی حمایتی در گروه عوامل خودمختار قرار گرفتند. این عوامل در شرایط موجود هم ارتباط محدودی با سایر عوامل دارند و هم اثرگذاری خالص پایینی نشان می‌دهند.
نتایج مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری نیز وجود یک ساختار سلسله‌مراتبی و زنجیره‌ای میان عوامل را تأیید کرد. در این ساختار، کیفیت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران و منابع مالی پژوهش به‌عنوان ریشه‌ها و محرک‌های اصلی ظاهر شدند. این دو عامل بیشترین ظرفیت را برای ایجاد تغییر در سایر اجزای نظام دارند. تقویت کیفیت پژوهشگران می‌تواند به افزایش توان طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی، ارتقای کیفیت آثار، جذب منابع مالی، توسعه همکاری‌ها و بهبود جایگاه علمی پژوهشگاه منجر شود. از سوی دیگر، منابع مالی پایدار امکان جذب و نگهداشت پژوهشگران توانمند، تأمین تجهیزات، حمایت از انتشار آثار، برگزاری فعالیت‌های علمی و اجرای پروژه‌های مشترک را فراهم می‌کند. بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی برای ارتقای عملکرد پژوهشگاه باید از این دو ریشه آغاز شود.

بر اساس روابط استخراج‌شده در مدل، کیفیت اعضای هیئت علمی و منابع مالی پژوهش از مسیر اثرگذاری بر تولیدات علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان، تجهیزات و زیرساخت و همکاری‌های علمی، پیامدهای گسترده‌ای ایجاد می‌کنند. سپس این عوامل می‌توانند زمینه برگزاری رویدادهای علمی، توسعه نشریات و تقویت حمایت‌های انگیزشی را فراهم کنند. در این معنا، عملکرد پژوهشگاه حاصل مجموعه‌ای از مداخلات منفرد نیست، بلکه نتیجه یک زنجیره علّی است که در آن ضعف یا قوت هر حلقه می‌تواند بر حلقه‌های بعدی اثر بگذارد. اگر کیفیت پژوهشگران پایین باشد، منابع مالی نیز به نتایج مطلوب تبدیل نمی‌شود؛ اگر منابع مالی کافی نباشد، توان پژوهشگران، تجهیزات، همکاری‌ها و انتشار آثار نیز به‌طور کامل به کار گرفته نخواهد شد؛ و اگر همکاری‌های علمی و بروندادهای معتبر شکل نگیرد، ظرفیت پژوهشگاه برای جذب منابع و ارتقای اعتبار علمی محدود خواهد ماند.


